
مواجهة انتقادي استاد مطهري با رويكرد  
 غربي به علم اجتماعي

  ) انداز نقد ساختارشكنانهچشم  از   سكولار  اجتماعي  علم(
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  چكيده
 ازجملـه  و   »ي انسـان  «علوم  يهامسئله  با  يمطهر  ي مرتض  االلهتيآ  كه  ازآنجاكه

 يبـرا  ي اسـلام  يهاپاسـخ  ديكوشـي م  و   بـود  بانيگربهدسـت  »ي اجتماع  «علم
 شيهانوشـته  يمبنـا  بر  را  يو   ناتمام  راه  تواني م  ابد،يب  آن  ي اساس  يهاپرسش

. افـتي  دست  باره  نيا  در  ي افتيره  به  دادن،  امتداد  و   بسط  قيطر  از  و   داد  ادامه
 «علـوم  مهـم  يهاشـاخه  از  ي كـي  كـه  »ي غربـ  ي اجتمـاع  علـم  ي«نقاد  رو ازاين
 بخـش سه قالب در و  گرفته قرار  مقاله  نيا  دستوركار  در  ،است  »ي غرب  ي انسان

ــ«معرفت ــي «هست و  »ي شناس ــ و  »ي شناس ــات »،ي «هنجارشناس ــاد مواجه  يانتق
 هـواداران مقـام در مـا از چنانچـه به بيان ديگر. است شده انيب آن،  با  يمطهر
ــم ــم در كــه شــود دهيپرســ ي اســلام ي اجتمــاع عل ــ ي اجتمــاع عل  چــه ،ي غرب

  
 gmail.com@٦٠.M.jamshidi اسلامي. انديشةو  وهشگاه فرهنگپژهيئت علمي عضو  *
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 ديبا  كه  دارند  وجود  ياي ناشدنميترم  و   ريناپذعلاج  يها»ي«كژ  و   ها»ي «كاست
 بــه تـواني م كــرد، جـاديا را ي اســلام ي اجتمـاع علــم افـتيره آن، مقابـل در

 نيـا در كـه كـرد اشاره مدارانهنيد يها»يگر«ابطال  و   ها»ي«نقاد  از  ي فهرست
 برداشـت  ترتيببـدين.  اسـت  شده  مطرح  يمطهر  ينظر  اندازچشم  از  و   مقاله

ــ«هو از يو   و  »ي انســان «علــوم مناســبات بلكــه »،ي اســلام ي اجتمــاع علــم تيّ
  .شودي م روشن يحدّ تا زين «اسلام»

 علـم  ،ي اسـلام  ي اجتمـاع  علـم  ،ي اجتماع  علم  ،ي انسان  علوم  واژگان كليدي: 
  .ي هنجارشناس ،ي شناسي هست ،ي شناسمعرفت  ،ي غرب ي اجتماع

  مقدمه

قضاوت دربارة علم اجتماعي سكولار، هم براساس نتـايج و مضـامين نظـري آن 

اش. در حالـت دوم بايـد بـه ممكن است و هم براساس صورت عينـي و عملـي

سكولار بـا آن   هاي مستقر بر جامعة غربي نگريست و ديد علم اجتماعيواقعيت

امعة بشـري، تكامل ج طوركليبهچه كرده و آن را به چه سويي سوق داده است. 

يك از آنها در   از لحاظ متعلقّ و قلمرو انواع و اصنافي دارد و حاصل ارزيابي هر

  :) ٢٩٤- ٢٩٣ص   الف، ١٣٩٧ ، ي مطهر ( تابد  وضع كنوني، حكم خاصي را برمي

هاي روشـن اسـت انسـان در دورة اخيـر، پيشـرفت  . تكامل ابزاري و فني:١

تسـلط   ه و توانسـته اسـت بـا تكيـه بـر آنهـاتكنولوژيك و صنعتي فراواني داشت

  اي بر طبيعت پيدا كند.گسترده

هاي بزرگي از لحاظ در اين زمينه نيز پيشرفت  . تكامل اجتماعي و ارتباطي:٢

كـه امـروزه چنان  ه اسـت؛وقوع پيوسـتمناسبات و نيازها و ساختارهاي انساني به
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هاي بسـيار گونـاگوني لازم اسـت و ها و بضـاعتبراي تدبير يك جامعه توانايي

توان از عهـدة ادارة جامعـه برآمـد. از سـوي ديگـر انسـان در دورة آساني نميبه

تر و آزادتر نشـده، بلكـه هاي دورة تاريخيِ گذشته مستقلمعاصر نسبت به انسان

هاي اوليـه و برد. در جامعـهسر مي  هاي ديگر بهانسانبيش از گذشته در اسارت  

شان بيشتر از امـروز بـوده اسـت؛ چـون ها در شئون زندگيابتدايي آزادي انسان

هـاي انسـان بـه صـورت پيـدا و پنهـان نظـارت امروز بر تمام مناسـبات و كنش

شود و انسان در چنگال هزاران قاعـده و چهـارچوب، محصـور اسـت. البتـه مي

هاي گذشـته اسارت و علم به دربند بودن انسان معاصر نسبت به انسـان  احساس

را به آزادي و استقلال وجودي نزديك بسيار افزايش يافته، ولي اين درك، انسان  

هـاي هاي حاكم به آگاهينكرده است؛ زيرا به همين نسبت يا حتي بيشتر، قدرت

  اند.هها دست يافتبراي سلطة هرچه بيشتر بر انسان  ايتازه

اين سنخ تكامل دو نوع است: يكي تكامل علمـي   :. تكامل معنوي و روحي٣

ديگـري تكامـل الهـي و ارزشـي كـه صـورت و    صورت پذيرفتـه  و معرفتي كه

تنها در جهت اعتلاي الهـي نپذيرفته است. در دورة تاريخي اخير جامعة بشري نه

طـاط نيـز داشـته، گرد و انحو ارزشي پيش نرفته، بلكه اگر ادعا شـود كـه عقـب

ترين بحراني كه بـر امروز بزرگ روازاينسخني دور از حقيقت گفته نشده است. 

كند، «بحران معنوي» است، نـه بحـران سياسـي يـا هاي غربي حكومت ميجامعه

هاي وجـود بحـران معنـوي در . نشـانه) ١٧٦ص   ب، ١٣٩٠  همــو، ( بحران اقتصادي  

هاي ناشـي از احسـاس بيهـودگي و اند از: افزايش خودكشيجامعة غربي عبارت

ــوچي، ازديــاد بيمار ــي، عصــيانيپ ــتلالات روان ــاي عصــبي و اخ گري و ه
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ــاني، شالوده ــالي انس ــات ع ــف و احساس ــود عواط ــوان، كمب ــل ج ــكني نس ش

سترش فقر و فقرا، آلودگي محـيط گسيختگي و فروپاشي نظام خانوادگي، گهماز

گري ارزشي و تزلزل اخـلاق زيست، قتل و عصبيت و خشونت اجتماعي، اباحي

  .) ١٨٣- ١٧٦ص   همان، ( و... 

هـاي اشـتباه اينكه انسان غربي به چنين وضعي مبـتلا شـده، حاصـل انتخاب

گران و به واسطة غلبة تكنولوژي بـر اما خطاي او به دست صنعت  ؛تخودش اس

و ديگراني  كنيب  سيفرانسصورت نگرفته است، بلكه خطا در اين گفتة    زندگي او

توان خوشبختي و سعادت بود كه مدعي شدند كه تنها با تكيه بر علم تجربي، مي

بشـر   هـايكه تنهـا دواي دردحاليدر  ؛) ١٨٤- ١٨٣ص  همان، ( را تضمين كرد  انسان  

بـه تسـليم و  امروز كه دردهايي معنـوي و اخلاقـي اسـت، «خـداآگاهي مقـرون

ها و تنگناها، نداشـتن ايمـان خضوع» است؛ چون ريشة همة آن دردها و مصيبت

  .) ١٨٨- ١٨٧ص   همان، ( حقيقي به خداست  

تـا انسـان از ناحيـة اخلاقـي دربارة مناسبات اجتماعي، قاعده اين اسـت كـه  

تكامل پيدا نكرده و از حيوانيـتِ خـودش رهـا نشـده باشـد، امكـان نـدارد كـه 

 ) ٧٤ پ، ١٣٩٠ ، همــــو ( هاي ديگر مبتني بر خير و فضيلت باشـد  انسان  اش بارابطه

جز دين هيچ عامل ديگري نيست كه اين قسمت اعظم تكامـل بشـريت يعنـي و  

كـه ديـن طوري؛ به) ٧٦ص   همــان، ( را تأمين كند  تكامل در «ماهيت انساني» انسان  

اش بر آگاه كـردن انسـان از سرشـت الهـي و طرحي براي زندگي است كه تكيه

  .) ١٠١ص  همان، ( روحاني خويش و پرورش دادن اين جنبه از وجود انسان است  

 » بـودههيسويك«  و  »جانبهيك، «غرب  درنهايت بايد تصريح كرد كه پيشرفت
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سـاحت  درامـا    ؛شـودرا شـامل مي  كيـتكنولوژ  وي  مـاد  پيشـرفت  و تنها  است

؛ ) ٢٤٦ص  ، ١ج  ت، ١٣٩٠ همــو، (   اسـت  پيشـرفت نداشـته  هاي عالي انسـاني،ارزش

 كيـتكنولوژ  وي  عـيطب  علـم  هم  آن  علم،  در  را  كمال كه نبايد پيشرفت و  درحالي

 قولـةم  نيهمـ  هـاي غربيهاحرف  نيترهكنندگمراه  ازي  يك  روازاين  ؛كرد  خلاصه

رو كـه اساس در فكر غربـي، انسـان ازآن. برايناست  و جوامعِ پيشرفته  شرفتيپ

انسان است و استعدادها و كمالات خاص دارد، موضوعيت خويش را از دسـت 

نولوژي جـايگزين آن شـده اســت. چنـين پيشــرفتي ـداده و مـادّه و ابـزار و تكــ

  همــان، ( پيشرفت ابزارهايي است كه انسان ساخته است، نه پيشرفت خودِ انسـان  

  ). ٢٤٧ص 

نيست، بلكه ايـن   ناداني و جهالت  هميشه  انسان،  انحراف  منشأاز سوي ديگر  

 از  بيشـتر  انسان،  هايانسان است و انحراف  انحراف  هايعلت  از  يكي  عامل، تنها

 خواهيلـذت  طلبي وبرتري  پرستي،مهارنشده از قبيل جاه  تمايلات  و  غرايز  احيةن

كـه تمـدن پندارنـد همچنانحال برخي مي. بااين)٨٧-٨٦صپ، ١٣٩١(همو،    است

هـاي تجربـي پيشـرفت داشـته و غربيـان غربي در قلمرو علوم طبيعـي و مهارت

كننـد، در قلمـرو علـوم ها را حـل هاي ايـن زمينـهاند معضلات و چالشتوانسته

انساني و مسائل مربوط به جهان انساني نيز همين وضع برقرار است و ما بايد از 

اما اين برداشت «پنـدارِ محـض» اسـت؛   ؛دستاوردهاي غرب تقليد و پيروي كنيم

تر» و «گرفتـارتر» و ما در زمينة ايـن مسـائل «بيچـاره  به  زيرا جوامع غربي نسبت

  .) ٣١ص  ت، ١٣٩١ همو، ( ندتر است  شان بلفريادِ فرزانگان

در اين ميان بيش از آنكه اقتضـائات و كژكاركردهـاي تكنولـوژي و زنـدگي 
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هاي فكري و فرهنگـي در غـرب باشـند، اوضـاع آنهـا در صنعتي، علت آشفتگي

ــه ــته از انديش ــه برخاس ــان ك ــلاحات دورة سنتش ــوده و اص ــان ب هاي متقدمانش

 ؛هاي فرهنگـي دانسـتها و درپيچيـدنيرا بايد ريشة اين نابسـامانمتجددانشان  

ناپـذيري وجـود نـدارد كـه از براي ما مسلمانان هيچ ضـرورت اجتناب  روازاين

انـد، فـرو رويـم؛ اند، برويم و در هر منجلابي كه آنهـا فرورفتهراهي كه آنها رفته

بلكه بايد به زندگي غربي «هوشيارانه» بنگريم و با وجود استفاده و اقتباس علـوم 

تحسين و تقليد از آنها بايد از اي مقررات اجتماعي قابلنايع و تكنيك و پارهو ص

ها و قوانيني كه براي خود آنهـا هـزاران بـدبختي بـه اخذ و تقليد رسوم و عادت

  .) ٣٢ص  همان، ( وجود آورده است، پرهيز كنيم  

بايد ميان شئون و ساحات تمدن غربي تمايز قائل شد و حكم كلّي و   بنابراين

بلكه بايد غرب را به اجـزا و عناصـرش تجزيـه   ؛سان بر همة آنها جاري نكرديك

كرد و آنچه را حق و صواب است، برگزيد. نه چنين است كه غرب يكپارچـه و 

طوركلي امري مذموم و منحوس باشد و نه چنين اسـت كـه بايـد بـه تقليـد و به

هاي تكنولوژيـك و بر اين نبايد پيشـرفت رويِ محض از آن روآورد. افزوندنباله

هاي فكري و فرهنگي غـرب برداري از رهيافتاي براي گرتهمادي غرب را بهانه

اي كه آنهـا را هاي فرهنگي و معنويطوركه نبايد تنگناها و چالشقرار داد؛ همان

هـا و ، دستاويزي براي طـرد و دفـع تمـام پارهكردهرو  با اضطراب و بحران روبه

غرب نه حق صرف است و نه باطـل صـرف. غـرب اضلاع عالم غربي انگاشت.  

مسلمان، به مثابه  «مخلوط» و «آميزه»اي از حق و باطل و صواب و خطاست و ما  

  ل كنيم.ممجاز هستيم در مسيري كه غرب پيموده است، تأ
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غيرمسـلماناني كـه درك بـه مثابـه  گيري بـا غربيـان  مرزبنـدي و فاصـله  البته

معناي دريغ داشتن احسـان اند، بهخطا رفتهبهصحيحي از فلسفة زندگي ندارند و  

 غيرمسـلمان بـه مسـلمان  آنكـه  ميـان  نيست  و نيكي به آنها نيست؛ چون منافاتي

 كـه پيكـري عضـو را نپـذيرد و او را او ولاي حال،درعين و كند نيكي و احسان

 ايـن،عـلاوه بـر كنـد.  رفتـار او بـا واربيگانه و نشمارد است، آن از جزئي خود،

بـودن نيسـت؛  بشـر بـراي رحمت و بشردوستي اصل و منفي ولاي ميان منافاتي

 همـة واقعـي سـعادت و صـلاح بـه انسـان كـه است اين بشردوستي لازمة زيرا

 همـة  كـه  اسـت  منـدعلاقه  مسلماني  هر  به همين دليل  باشد و  مندعلاقه  هاانسان

 نشـد، حاصل توفيق اين وقتي اما ؛يابند هدايت و باشند مسلمان ديگر، هايانسان

 و كـرد ،انـدنيافته توفيق كه آنان فداي نبايد اند،يافته توفيقي چنين كه را ديگراني

 و فعـل نـوع هـر و درهم بريـزد هاي ميان دو جامعهمرزها و حريم كه داد اجازه

 طبيعـتويژه آنكه ؛ به) ٢٢- ٢١ص  ، ث ١٣٩٠ ، همو ( بگيرد    صورت  ايانفعال فرهنگي

 انسـاني خـواص ازجملـه گيرندگي و ضبط و  است  مايل به اقتباس و اخذ   انسان

لوح ذهن و  در را ديگران هايانديشه انسان به صورت ناخودآگاه بساچه و است

  .) ٢٥ص  همان، ( كند   ثبت  خويش ضمير

دربارة جامعة غربي بـود كـه درحقيقـت،  يمطهرآنچه نقل شد، قضاوت كلّيِ  

هاي آن اسـت. صورت عيني علم اجتماعي سكولار و حاصل تجويزهـا و نسـخه

هاي دروني علـم اجتمـاعي غربـي ها و انحرافطورخاص به ضعفاينك بايد به

چنان عميـق آفات و امراض علم اجتماعي سكولار، آننيز اشاره كرد. ما معتقديم  

تعديل آن،  و توان انتظار داشت از رهگذر اصلاح و جرحو متعدد هستند كه نمي
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علـم اجتمـاعي سـكولار،   بـه بيـان ديگـرعلم اجتمـاعي اسـلامي متولـد شـود.  

پذير نيســت و تصــرفات و تغييــرات هرچنــد گســترده در آن، راهگشــا اصــلاح

هاي معرفتيِ علم اجتمـاعي سـكولار ها و بنياننخواهند بود؛ چون هم زيرساخت

بيني مادي و سكولار هستند و هـم بيشـتر محصـولات و سته از جهاناغلب برخا

ناخواه در تناسب با آنها شـكل گرفتـه و موجوديـت هاي اين علم، خواهفرآورده

ها و اركـاني غفلـت تـوان از چنـين زيرسـاختسو نمياز يك  اند. در اينجايافته

دِ» يـك انگـارة ورزيد و از سوي ديگر، تغيير آنها بـه معنـاي «تأسـيس» و «ايجـا

معرفتي ديگر خواهد بود و نه اصلاح علم اجتماعي سكولار. پـس رويكـرد مـا، 

  «تأسيسي» است نه «ترميمي».

  شناسي. مواجهة انتقادي با علم اجتماعي سكولار در قلمرو معرفت١

 بــه توانــدمي شناســا فاعــلبــه مثابــه  شــناختي»: انســانمعرفت گرايي. «نســبي١

». مطلـق«  نـه  است،»  نسبي«  معرفت،  اين  ولي  يابد،  رفتمع  خارجي،  هايواقعيت

 خـارجي، واقعيـت بـا آن انطبـاق بـه نسـبت مـا كه است معرفتي نسبي،  معرفت

 اثبات براي دلايلي.  انگاريمنمي»  قطعي«  و»  يقيني«  آن را  روازاين  و  داريم»  ترديد«

 در  خطـا  وجـود  آنها،  ترينمهم  از  يكي  كه  شده  اقامه  شناختيمعرفت  گرايينسبي

گويـد فـرد شناسـي معرفـت ميهمچنـين جامعه  .اسـت  حسي  و  عقلي  ادراكات

شناسنده، در پيوند اجتماعي و آگاهانه، درگير روند شناخت و ارتباط با موضـوع 

شود و معرفت، رويدادي اجتماعي است، نه فـردي. پـس تفكـر تـا شناسايي مي

كـه سـاختار اجتمـاعي، طورياندازة زيادي به ساختار اجتماعي وابسته اسـت؛ به
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شناسي معرفـت ايـن نـوع نسـبت ميـان تحول تفكر است. در جامعهكنندة  تعيين

شود. شدگي يا مهرخوردگي اجتماعي معرفت خوانده ميجامعه و معرفت، تعيين

جاي «بستر اجتمـاعي» بـر «بسـتر تـاريخي» تأكيـد شـود، چنـين فكـري   اگر به

گري بر اهميت درك زمينـة تـاريخي و گري» نام خواهد گرفت. تاريخي«تاريخي

كــه هــم ورزد؛ چنانهــا در ايــن چهــارچوب اصــرار مــيريســتن بــه واقعيتنگ

اي و هـاي لحظـههاي تـاريخي دارنـد و بـا تحليلهاي اجتمـاعي ريشـهواقعيت

ها تا حـدي از شـرايط و خوبي شناخت و هم معرفتتوان آنها را بهاي نمينقطه

گرايي سـبيگري بـه نخيزند. صورت تندروانة تاريخيهاي تاريخي برميموقعيت

  شوند.انجامد كه در آن، معيارهاي عام و كلي و امور مطلق و ثابت انكار ميمي

توان مدعي شد كه معرفت همواره از سوي جامعـه تعيـين و ما معتقديم نمي

سـبب   گونـه اسـتقلال و تمـايزي نـدارد. انسـان بـهشود و هيچبندي ميصورت

توانــد در برابــر جامعــه مي برخــورداري از قــواي ادراكــي و معرفتــي مســتقل از

اقتضائات و تحميلات جامعه مقاومت كند و مجال ندهد كه معـرفتش محصـول 

  و   ٦٩- ٦٨ص   الف، ١٣٨٩  ، ي مطهر ( كنندگي و غلبة جبري و قهري جامعه باشد  تعيين

 ــ  ث، ١٣٨٩  و   ٣٨- ٣٤ص   ت، ١٣٨٩  و   ١١٣- ١١٠ص   ، ٣ج   پ، ١٣٨٩   ٨٢  ، ٦٢  ، ٤١- ٤٠ص ص

پذيرد، ممكن اسـت انسـان بـه جامعه رنگ ميگاه كه معرفت از . حتي آن) ١٥٥ و 

پذيري را برگزيده باشد تا معرفتش با اوضاع و صورت آگاهانه و ارادي اين رنگ

اينكـه در مقـام تحليـل   نيهمچن  نيازهاي جامعه تناسب و همسويي داشته باشد.

شان نظر افكنـيم و مناسـبات و هاي اجتماعي به بستر تاريخيها و واقعيتانديشه

ت آنها را نسبت به يكديگر بسـنجيم، بـه اعتبـار و غنـاي تحليـل خواهـد تعاملا
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ها گيري همة انديشهاما قائل شدن به مدخليت علّي بستر تاريخي بر شكل  ؛افزود

  انگاشتن امورِ «فراتاريخي» و «عام» خطاست. هاي اجتماعي و ناديدهو واقعيت

شود، جريـان انده ميروشنگري خو هجدهم كه دورة قرن گرايي»: در. «عقل٢

 انكـار را معتبر معرفت كسب هايراه ساير رسيد و خود  اقتدار  اوج  به  گراييعقل

گرايي، پيكربندي كلّي علـم عقل  .كرد  تفسير  عقلي  معرفت  پرتو  در  را  چيز  همه  و

است و اين چهارچوب چهار ويژگي اصلي تمايزبخش دارد: جنبة سـكولار دارد 

مدارانه دارد و كنـد؛ جنبـة انسـانو واقعيت را برحسب دنياي فيزيكي تعريف مي

ها را دهــد؛ پديــدههــاي انســان قــرار ميواقعيــت را برحســب علايــق و فعاليت

هـاي پـژوهش عينـي درك ه وسـيلة كـاربرد روشبرحسب واقعيات مسـلّم و بـ

هايي قائل است كـه بـه كند؛ جنبة ابزاري دارد و بيشترين ارزش را براي بينشمي

دهند مشكلات روزمرة خود را حل كنند. مطابق نگرش سـكولار، مردم امكان مي

ــأثيري در درك  ــاير آن ت ــال و نظ ــداي متع ــل خ ــي از قبي ــوي و غيب ــور معن ام

ان معاصر از خويش يا توليد حقيقت ندارند؛ بلكـه سرنوشـت شناختي انسهستي

  شود.هاي زميني مشخص ميهمة امور در قلمرو زمين و واقعيت

رفتارهاي انسان دو گونه هستند: رفتارهاي   قابل، ما بر اين باوريم كه اولاًدر م

 - «التذاذي» و رفتارهاي «تدبيري». رفتارهاي التذاذي ريشه در «تمايلات غريـزي»

 - كـه طبيعـت ثـانوي هسـتند  - هـا»يا «عادت  - كه بخشي از طبيعت اولّي هستند

دارند و معطوف به طلب «لذت» يا دفـعِ «رنـج» هسـتند. در رفتارهـاي تـدبيري، 

دليل «مصلحتي» كه در انجام يـا تـرك   چون انسان به حكم «عقل» و «اراده» و به

علـت غـايي و   .كنـدرك ميدهـد يـا تـاين رفتارها نهفته است، آنها را انجام مي
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سو لـذت را «غريـزه» نيروي محرك انسان، «مصلحت» است و نه «لذت». از يك

ديگر لذت برانگيزانندة «ميـل» اسـت  از سوي  .كند و مصلحت را «عقل»درك مي

 بـه  ؛گيـردو مصلحت برانگيزانندة «اراده». رفتار تدبيري به حكم «عقل» انجام مي

گر، خير و كمالي را در دوردست و آينده نيروي حساببه  به مثاكه عقل  معنا    اين

 ؛گيردكند و به حكم «اراده» انجام ميبيند و راه وصول به آن را نيز طراحي ميمي

هاي نيروي مجري مصوبات عقل، برخلاف همة ميلبه مثابه  به اين معنا كه اراده  

البته رفتارهاي   . ) ٤٩- ٤٧ص   ، الف ١٣٨٩  ، همو (   سازد ي م ها را محقق  غريزي، اين طرح

شوند؛ ي اگر به اوجِ كمالِ خود نيز برسند، عالي و انساني قلمداد نميتتدبيري، ح

گاه رفتار انسان آنو    چون تنها نيمي از «انسانيّتِ» انسان وابسته به قوةّ عقل است

هاي معنوي عقلاني بودن، در راستاي «گرايشافزون بر  قدسي و ارزشي است كه  

يز باشند. قدرت عقلانيت اگر در اين راستا قرار نگيـرد و بـه خـدمت و فطري» ن

 .) ٥١- ٥٠ص  همان، ( «مقاصد حيواني و مادّي محض» درآيد، فاجعه خواهد آفريد  

 ولـي كنـد،مي ايفا انسان ادراكي قواي ميان در شگرفي نقش عقل  هرچند  ثانياً

 انسـان  نياز  و  نبوت  اثبات  اصلي  دلايل  از  يكي.  نيست  حقايق  همة  كشف  به  قادر

 سـعادت،  و  كمـال   به  يابيدست  براي  انسان  گردد.بازمي  مسئله  همين  به  وحي  به

 كـهدرحالي  ؛نيـاز دارد  خـويش  اجتماعيِ  و  فردي  زندگي  براي  جامع  ايبرنامه  به

جز وحي الهي كه به پيـامبران نـازل به .است ناتوان ايبرنامه  چنين  عرضة  از  عقل

تواند مـدعي عرضـة طـرح بـراي زنـدگي فـردي و شده، هيچ منبع ديگري نمي

ناپذير است كـه چنان پيچيده و احاطهاجتماعي انسان باشد؛ زيرا زندگي انسان آن

 بر ايـن اسـاستدبير كليت آن از قلمرو اقتدار معرفتي تجربه و عقل فراتر است.  
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كه در پي ارائة طرح كلـي هاي آن دسته از فلاسفه و انديشمندان  فتهها و ياتلاش

انـد، بـه نتـايج و غايـات قصدشـده براي زندگي فردي و اجتمـاعي انسـان بوده

  ب، ١٣٨٩ همــو، ( نينجاميده و رهاوردي جز گمراهي و سرگشـتگي نداشـته اسـت  

  .) ٥٤ص 

 و  وريضـر  زنـدگي،  محدود  و  جزئي  تدبيرهاي  براي  »عقل«  نيروي  اينكه  در

 شود؛ چون، مسئله متفاوت ميوسيع  و  يكلّ  ةداير  در  اما  ؛نيست  بحثي  است،  مفيد

 بـر منطبق كه خود يشخص زندگي مسائل همة  براي  يكلّ  طرحي  تواندنمي  انسان

 است  اجتماعي  موجودي  انسان  . فراتر از اين،بريزد  ،باشد  اشزندگي  مصالح  همة

 سـعادت  كـه  ايگونـهاست؛ به  همشكل  و  مسئله  نهزاراشامل    اجتماعي  زندگيو  

 از  مسـتقل  را  خـود  راه  توانـدنميو    اسـت  آميختـه  ديگران  سعادت  بافرد انسان  

 نداشتن  تجربه  و  روح  جاودانگي  و  ابدي  اتيح  ةلئمس  اگر. حال  برگزيند  ديگران

دشـوارتر  بسـي لهئمسـ بگيـريم، نظـر در را دنيا ةنشئ پس از  ةنشئ  به  نسبت  عقل

 و  جـامع  طـرح  و  ايـدئولوژي  و  مكتـب  حالي است كه انسان بهاين در  .  شودمي

 خطـوط«  آن  در  و  اسـت  جامعـه»  و  انسـان  كمـال «  آن  اصلي  فهد  كه  يمنسجم

  ، نياز دارد.باشد شده  مشخص  »اصلي

 ي»جمع  عقلِ«  .كند  ريزيپي  و  احيرا طر  مكتبي  چنين  تواندنمي  ي»فرد  عقلِ«

 خـودش  بـراي  مجهـول   بـالاترين  راانسـان    اگـر  كهنيز چنين حكمي دارد؛ چنان

. خـداي اسـت ترمجهول  اجتماعي تسعاد و انساني ةجامع ولياُ قطري  به  بدانيم،

 يعنـي  ،لعق  قاف  فراتر از  افقي  از  و  نگذاشته  مهمل  را  نيازها  ترينبزرگ  اينمتعال  

 طخطـو  ندرو  در  حركت  نيز  علم  و  عقل  كار  به آن پاسخ داده است.  »وحي  افق«
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  ، همــو (   اسـت  كه براساس «نبوت» در اختيار انسـان گـذارده شـدهاي است  ياصل

توانـد روشـني ميآشفتگيِ وضعيت و احـوال تمـدني غـرب به  .) ٦٠ت، ص ١٣٨٩

گوياي اين حقيقت باشد كه ناكارآمدي علم اجتماعي سـكولار، فـارغ از قلمـروِ 

نظر، در قلمرو عمل و تحقق خارجي آشكار شده و شاهدي عيني براي اين ادعـا 

اهم آمده كه چنانچه علم اجتمـاعي از منبعـي غيـر از ديـن حـق تغذيـه كنـد، فر

سعادت و تعالي را براي جامعة انسـاني رقـم نخواهـد زد؛ بلكـه آن را در عمـق 

با تكيه بـر عقـل و  غربي انسانها فرو خواهد برد. مردابي از معضلات و مصيبت

  بخش توليد كند:تعاليعلم اجتماعي    نتوانسته اعتنا به دين و بدون خود  ةتجرب

  زانكِ در ظلمات، شد او را وطن      ست و ظنعقلِ جزُوي، آفتش وَهم

  )١٥٥٨ ت ي ب سوم، دفتر ،١٣٨٩ ،يمولو (

 علـوم قلمـرو در علمي هايپيشرفت اثر بر نوزدهم قرن گرايي»: در. «تجربه٣

علـم  در گراييتجربه بود، شده حاصل تجربي معرفت بر تكيه  ناحية  از  كه  طبيعي

. شـد تبـديل آن مقوّمـات و ذاتيات  از  يكي  به  تاآنجاكه  يافت؛  رواج  اجتماعي نيز

 امـا ؛كـرد افـول  و شـد تعـديل قـدري افراطـي گرايش بيستم اين اواخر قرن  در

 علـم اجتمـاعي بـاقي  در  مسلط  و  غالب  شناختيِمعرفت  انگارة  به عنوان  همچنان

 گراييتجربـه دربـارة عميـق و جـدّي نقد چندين فيلسوفان مسلمان معاصر  .ماند

 عقلـي  هايگزارهسلسـله  پرتو  در  تجربه  كه  است  اين  آنها  از  يكي.  اندكرده  مطرح

 بـه صـورت  و  يابـدمي  معرفتـي  حجيّـت  و  اعتبار  شوند،مي  خوانده  بديهيّات  كه

 اصـل و عليت اصلِ كهچنان؛ نيست معرفتي نوع هيچ توليد به قادر آنها از  مستقل

 توانـدنمي  تجربـه  كـه  هستند  عقلي  قواعد  و  اصول   ازجمله  نقيضين،  عدم اجتماع
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 ؛نمايـد  صـادر  حكمـي  توانـدنمي  نيـز  آنهـا  از  مسـتقل  و  كند  داوري  آنها  دربارة

 لازم  مقـدمات  آورنـدةفراهم  بلكـه  نيسـت،  اعتباربي  عقلي  تنها معرفتنه  بنابراين

بـاره در فصـل اول مواضـع خـود را در ايـن    .است  تجربي  ادراكات  اعتبار  براي

  ايم.توضيح داده

  شناختيمواجهة انتقادي با علم اجتماعي سكولار در قلمرو هستي .٢

 گراييمـادّه  انگارة  بر  مبتني  علم اجتماعي سكولار،  از  هاييگرايي»: بخش. «مادّه١

ــدمي منحصــر ماديــات و مــاده در را هســتي يعنــي اســت؛  وجــود منكــر و دان

 تبعـات  و  عـوارض  از  را  آنهـا  كمدسـت  يا  است  غيرمادي  و  معنوي  هايواقعيت

 كه در قـرآن كـريمديدي نيست؛ چنانكند. البته اين گرايش امر جمي  قلمداد  مادّه

 وَمَا  نَحْيَاوَ  نمَُوتُ  الدُّنْيَا  حَيَاتُنَا  إِلَّا  هِيَ  مَا  وَقَالُوااند: «انديشاني نقل شده كه گفتهاز مادي

و گفتند غير از زنـدگانى دنيـاى مـا [چيـز ديگـرى] ):  ٢٤(جاثيه:    الدَّهْرُ  إِلَّا  يُهْلِكُنَا

  ».كندهلاك نمى ،شويم و ما را جز طبيعتميريم و زنده مىمى ،نيست

 بود  فكري  هاينظام  ترينبرجسته  از  يكي  كلاسيك  ماركسيسمِ  طورمشخصبه

 .بــود درآميختــه ديالكتيــك انديشــة بــا را آن و كــردمي دفــاع گراييمــاده از كــه

 و مجـردات وجـود اثبـات بـراي  را  معتبـري  و  مـتقن  دلايـل  مسـلمان  فيلسوفان

 اثبـات بـه خـود مباحـث از برخـي در آنها. اندكرده  ارائه  مادّيات  از  آنها  استقلال 

 جهـان  اولاً  اسـلامي  بينيجهـان  براسـاس.  اندپرداخته  انديشه  تجرد  و  روح  تجرد

 و  شخصـيت  آنچـه  ثانيـاً  سـت؛»معنا«  و»  مـادّه«  و»  شـهادت«  و»  غيب«  از  مركّب

امـا دربـارة . او» جسـم« نـه اوست» روح« دهد،مي تشكيل  راانسان    اصيل  هويت
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 ؛دانـدمي شـهادت»«عـالم  و  غيب»«عالم    بر  مشتمل  را  عالَم  اسلاممقولة نخست،  

 درك  را  آن  انسان  حواس  و  است  محسوس  كه  است  عالم  از  بخشي  شهادتعالم  

 خـود  حواس  طريق  از  انسان  كه  است  عالم  از  ديگري  بخش  غيبعالم    و  كندمي

 اسـت  ايمـان  اصـلي  اركـان  از  يكي  غيب  به  نايما.  بيابد  آن  از  شناختي  تواندنمي

 صـفات  ازجملـه  كـريم  قـرآن  كـهطوريبه؛  )٨٨-٨٦ص  ،٢جالــف،  ١٣٩١  ،يمطهر(

: ) ٣: بقــره (   بِالْغيَْـبِ  يُؤْمِنُـونَ  الَّـذيِنَ«:  كنـدمي  معرفي  غيب  به  داشتن  ايمان  را  نامؤمن

 از قبيـلِ  غيبـي  امـورِ  و انكارِ»  آورندكه به غيب ايمان مى[هستند]  آنان  [متقيان،]  

را فروغلتيـدن بـه ضـلالت   قيامـت  و  آسـماني  هـايكتاب  ملائكه،  ،اي متعال خد

  داند:مي

ولهِِ  علََـى  نَـزَّلَ  الَّذِي  وَالْكِتَابِ  وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمنُِوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا  وَالْكِتَـابِ  رَسـُ

لَّ فقََـدْ الْـآخرِِ  وَالْيَوْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللَّهِ  يَكفُْرْ  وَمنَْ  قبَْلُ  مِنْ  أَنْزَلَ  الَّذِي  ضـَ

او و   بــه خــدا و پيــامبرِ  !ايــدكه ايمان آوردهي  اى كسان:  ) ١٣٦:  نساء (   بَعيِداً  ضَلَالًا

 ،نــازل كــرده  پــيش از ايــنهــايى كــه  كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد و كتاب

هــا و پيــامبرانش و روز بــه خــدا و فرشــتگان او و كتابهــر كــس و  ؛بگرويــد

  .دور و درازى شده است  يگمراه  ردرحقيقت دچا ،بازپسين كفر ورزد

هنگام كامل اسـت همچنين كمال انسان، در تعادل و توازن اوست و انسان آن

كه فقط به سوي يكي از استعدادهاي خـود گـرايش پيـدا نكنـد و اسـتعدادهاي 

. پس انسـان كامـل، ) ٣٣ص   الف، ١٣٩١  ، ي مطهر ( ديگرش را مهمل و معطل نگذارد  

ماهنگ با يكديگر در او رشد كننـد و صورت هها به  انساني است كه همة ارزش

  .) ٥٠ و   ٣٤ص ص   همان، ( به حدّ اعلي برسند  

 اجتمـاعي  و  فـردي  زندگي  در  توانندمي  غيبي  و  معنوي  عوامل  اين،علاوه بر  



  

١٩٢ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هج

و 
م 

ده
هف

ل 
سا

٧٨-
٧٧

ن 
ستا

زم
 /

١٣
٩٤

 
ر 

ها
و ب

١٣
٩٥

 

 را خـداي متعـال  قرآن كريم .آورند پديد كنندهتعيين و بس شگرف تأثيري  انسان

 عبـارت  رحيم. رحمـت رحمـاني  صفت  با  هم  و  كندرحمان ياد مي  صفت  با  هم

 عبـارت  رحيميه  است؛ رحمت  موجودات  همة  شامل  كه  عمومي  رحمت  از  است

 انجام  حسن  اثر  بر  مكلّف  موجود  يك  كه  خاصي  هايدستگيري  و  الطاف  از  است

 و فـردي از زندگي اعمّ خود، خاص زندگي در شود. انسانمي آن  سزاوار  وظيفه،

شـود. مي خاصي از جانب خداي متعال   هايرحمت  و  هالطف  مشمول   اجتماعي،

كننـد  مـؤمن غيبي، مددهاي گونهاين به رااند انسان  پيامبران الهي همواره كوشيده

  .) ٧٠ص  ب، ١٣٩١  همو، ( 

 و  دل   تقويـت  وجود دارد، از قبيل  غيبي  مددهاي  از  انواعي  زندگي انسان،  در

 بلنـد افكـار الهام بيني،روشن و هدايت مادّي، وسايل و  اسباب  فراهم شدن  اراده،

دسـت   نيسـت، بلكـه  خودواگذاشته و وانهادهبه  انسان موجودي  علمي و... . پس

 ضـلالت  از  كند ومي  گيري و حمايتدست  را  او  خاصي  خداي متعال در شرايط

امـدادهاي ). ٨٣پ، ص ١٣٩١(همو، دهد  مي  نجات  ناتواني  و  ضعف  و  سرگرداني  و

گيرد. بـراي مثـال بعثـت به «جامعه» نيز تعلّق ميغيبي خاصِ «فرد» نيست، بلكه  

ترين مصاديق مددهاي غيبـي اجتمـاعي اسـت؛ زيـرا انبياي الهي يكي از برجسته

معـرض سـقوط  در اجتمـاع كه اندكرده از تاريخ ظهور مواقعي در اغلب پيامبران

اصـلاح   و  نجـات  سـبب  آنهـا  و  داشته اسـت  قرار  خطرناك  پرتگاه  در عمق يك

قـرآن كـريم دربـارة بعثـت رسـول   روازاين.  ) ٨٥ص همان،  ( اند  شده  خود  اجتماع

  فرمايد:مي  اكرم

 إِخْوَانًـا بِنِعْمتَِـهِ فَأَصبَْحْتُم قُلُوبِكُمْ بَينَْ فَألََّفَ أعَْدَاء كُنتُمْ إِذْ  عَليَْكُمْ  اللّهِ  نِعمَْتَ  وَاذكُْرُواْ
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خــدا را بــر   عمــت : ن) ١٠٣: عمران آل (   مِّنْهَا  فَأَنقَذكَُم  ارِالنَّ  مِّنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَىَ  وكَُنتُمْ

الفــت  ،هاى شمادل پس ميانِ ،گاه كه دشمنان [يكديگر] بوديدآن  ،خود ياد كنيد

پرتگاه آتش بوديد كه شــما   رو بر كنا  .برادران هم شديد  ،او  فانداخت تا به لط

  .را از آن رهانيد

 بـذرهاي وسـطي، قـرون اروپـاي در  بعـد  به  سيزدهم  قرن  گرايي: از. انسان٢

 بر  كه  است  انسان  از  يقتل  نوعي  اومانيستي  نگرش.  شد  پراكنده  اومانيستي  انديشة

 و  شـودمي  تعريـف  دينـي  هايارزش  و  خداي متعال   از  مستقل  انسان،  آن،  مبناي

بـه . شـودمي لحـاظ  وي  بـراي  گونهعصـيان  خودمختاري  نوعي  و  يابدمي  منزلت

 در .شـودنمي انگاشـته» انسـانيت« معيـارِ و ملاك ديني باور  و  ايمان  سبب  همين

 اشـاره  واقعيـت  ايـن  بـه  اومانيسـم،  انديشـة  نقد  مقام  متفكران اسلامي در  مقابل،

 نظـرِ  از  و  سـوو «چيسـتي» از يك  ت»ماهيّـ«  نظـر  از  موجـودي  هـر  كـه  كنندمي

 ايـن از انسـان امـا ؛شـده آفريده بالفعل  بودن» از سوي ديگر  چگونهو «  كيفيت»«

 بـالقوه  امـور  صورت  به  او  در  انسانيت»«  بذرِ  يعني  است؛  شده  آفريده  هبالقوّ  نظر،

 سـر  انسـان  دوجـو  زمينة  از  تدريجبه  نكند،  برخورد  آفتي  به  اگر  كه  است  موجود

  «ماهيّـت» وميـانِ  كـه  اسـت  موجـودي  تنهـا  انسـان  ديگـربيـان    بـه.  آوردميبر

 »تيانسـان« بـه كـه ها»انسـان« بساچه  روازاين  ؛است  فاصله  و  جدايي  »شوجود«

 تماهيـ كـه انسـانياز سوي ديگر . اندمانده باقي »حيوانيت«  مرحلة  در  و  نرسيده

 .دارد  انسـاني  صورتفقط    كه  انساني  نه  ،دارد  »شرافت«  و  »كرامت«  يافته،  انساني

پديـد  »زمينـة« تنهـا بلكـه ،نيست انسانيت كملا مادّي و جسماني انسانبنابراين  

 انسـانيت  اسـتعداد  حامل  فلاسفه،  رتعبي  به  و  است  رسيده»انسانيتبه  انسانِآمدن «
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  .انسانيت خود  نه  است

توان نتيجـه گرفـت كـه ميگيرد،  همچنين ازآنجاكه انسانيت به روح تعلق مي

معناسـت بي انسـانيت، از گفـتن سـخن ،»روح اصـالتبدون گـردن نهـادن بـه «

 بـــر »انســـان يشناســـروان« بـــه بيـــان ديگـــر .) ٦٥- ٧٣ص   ت، ١٣٨٩  ، ي مطهـــر ( 

ــدم »او يشناســجامعه« ــپا او يشناســروان از انســان يشناســجامعهو  دارد تق  هي

صـورت   بـه  اينكـه  عـين  در،  تولـد  آغاز  در  انسان  ،»فطرت  لاص«  بر  بنا.  رديگيم

 ابعـادعلاوه بر    اي،يوجود  ابعاد  با  اما  ،يانسان  يشيگرا  نه  و  دارد  يدرك  نه  بالفعل

 و  راتتصـوّسلسلهتـدريج يـك  به  كـه  است  ابعاد  و همين  ديآيم  ايدن  به  يوانيح

 ياصـل  ةيـپا  كـه)  هيثان  معقولات  ،يفلسف  و  يمنطق  ريتعب  به  و(  يانتزاع  قاتيتصد

 كيـ  و  اسـت  محـال   يمنطقـ  تفكـر  هرگونـه  ،آنهـا  بـدون  و  اسـت  يانسان  تفكر

 ةيـپا  ابعـاد. ايـن  دنـآوريم  وجود  به  انسان  در  عالي و معنوي  يهاشيگراسلسله

 .) ١٠٣ص   ، ٥ج   ث، ١٣٨٩  همــو، (   دنـرويم  شمار  به  »انسان  يانسان  «شخصيت  ياصل

 فعليـت بـه را آنهـا بايـدتنها  و  دارد  بالقوهبه صورت    را  كمالات  همة  انسانپس  

 شـرط. امـا  باشـد  خويشـتن  معمـار  و  سازنده  بايد  كه  اوست  دخو  اينو    برساند

 و  تقوا  ايمان،  از  ؛ چوناست  ايمان  دارد،  بالقوه  كه  كمالاتي  به  انسان  وصول   اصلي

  .) ١٦ص ،  ٤ج ت، ١٣٨٩(همو،    خيزدبرمي  خدا هرا در  كوشش و  صالح لعم

هاست كه انسان از ارزش و اعتبار اين در حالي است كه در فلسفة غرب سال 

شـد افتاده است و سخناني كه در گذشته دربارة انسان و مقام ممتاز وى گفته مى

هاي فلسفي غـرب زمين بود، امروز در اغلب رهيافتو ريشة همة آنها در مشرق

ربـى تـا حـدّ يـك شـيء شود: جايگاه انسان از نظر تفكـر غتمسخر و تحقير مي
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طبيعي يا صناعي، پايين آمده و روح او و اصالت آن انكار شده است؛ اعتقـاد بـه 

شود؛ صحنة داري خلقت انسان، يك عقيدة ارتجاعى تلقى ميعلت غايى و هدف

شود كه نبرد و نـزاع بـراي زنـدگي، حيات براى انسان، ميدانِ خونينى تصوير مي

اهيم اخلاقـى، سـاختگي و موهـوم هسـتند و آن را به وجود آورده اسـت و مفـ

  همــو، ( محرك انسان جز منفعـت و سـودي كـه از جـنس مـادّي باشـد، نيسـت  

را از لحـاظ پيـدايش، . متفكران غربي از طرفى مقام انسان ) ١٧٢- ١٧٠ص  ت، ١٣٩١

وجـدان و  اش، انگيزه و محرك اعمالشهدف، ساختار و تاروپود وجود و هستي

انـد و از طرفـي حيثيت ذاتي انسـان لطمـه وارد كردهو ضميرش فروكاهيده و به  

اند؛ حال آنكه براى آنهـا لازم دربارة ارزش و شرافت و حقوق انسان سخن گفته

. آنچـه ) ١٧٣ص (همــان،  بود كه ابتدا در تفسـير خـود از انسـان تجديـدنظر كننـد 

شايستة طرز تفكر غربى در تفسير انسان است، همـان شـيوة رفتـارى اسـت كـه 

دارد؛ يعنى كشتن همـة عواطـف انسـانى، بـه عمل دربارة انسان روا مى  غرب در

بازي گرفتن مميزات انساني، اولويت پول بـر انسـان، معبـود بـودن تكنولـوژي، 

  همــان، ( دارى و... نهايــت ســرمايهها، قــدرت بىخــدايىِ ثــروت، اســتثمار انســان

  .) ١٧٤- ١٧٣ص 

هـم   - عبيـر قـرآن كـريمبـه ت   - مسئلة مهم اجتماع معاصر اين است كه انسان

«خود»ش و هم خداي متعال را فراموش كرده است؛ «خود»ش را تحقير كرده؛ از 

سـره بـه بينى و توجه به باطن و ضمير، غافل شده و توجه خـويش را يكدرون

دنياى حسى و مادى محدود كرده است و هدفى براى خود جز چشيدن مادّيـات 

روز بشر ناشى از اين شيوة تفكـر اسـت و هاى امگيرد. بيشتر بدبختيدر نظر نمي
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متأسفانه نزديك است كه اين منطق غلط، جهانگير شود. اين طـرز تفكـر دربـارة 

كنـد، انسـان بـه انسان سبب شده كه هرچه علوم طبيعي و فنـاوري پيشـرفت مي

كه جهان امروز قادر بـه سـاختن هـر چيـز طورييابد؛ بهسوي حقارت سوق مي

هاى حقيقـي را انسان  روازاينت، جز ساختن انسان حقيقي.  اي اسعالى و پيچيده

- ١٧٤ص   ، (همــان وجو كـرد  شـده جسـتبايد در گذشته و تاريخ پشتِ سر نهاده

١٧٥ (.  

آگـاهي» و «عيب اساسـي» فرهنـگ غربـي ايـن اسـت كـه حاصـلش «جهان

كه انسان در اين فرهنگ هرچه بيشتر از «جهان» آگاه «خودفراموشي» است؛ چنان

برد. راز اصليِ «سقوط انسانيت» در غـرب شود، بيشتر «خويشتن» را از ياد ميمي

آوردن  دسـت گاه كه به تعبير قرآن كريم «خود» را ببازد، بههمين است. انسان آن

  .) ٥٥ص  ، ٤ج  ت، ١٣٨٩  ، همو ( «جهان» سودي برايش نخواهد داشت  

ــاختارگرايي»: پاره٣ ــايي. «س ــكولار از ه ــاعي س ــم اجتم ــأثّ عل ــر از رمت  فك

 سـاختارهاي  محكومِ  و  مغلوب  موجودي  راانسان    روازاين  و  است  ساختارگرايي

 در  انسـان  كـه  اسـت  چنانآن  براساس تفكر اسلامي، نه  .كندمي  قلمداد  اجتماعي

 از  وي  كـه  اسـت  چنـانآن  نـه  و  باشـد  گرفتار  و  اسير  بيروني  ساختارهاي  چنبرة

به بيـان .  نكند  مقيدّ  و  محدود  را  او  ساختاري  هيچ  و  باشد  برخوردار  مطلق  آزاديِ

 تواننـدمي  سـاختارها  هرچند  يعني  است؛  برخوردار»  نسبي  آزادي«  از  انسان  ديگر

 كننـد، ايفـا  محدودكننده  يا  بازدارنده  نقش  انساني،  هايعامليت  كنشگري  برابر  در

 قـادر  - »اراده«  و»  عقل«  ،»فطرت«  قبيل  از  - خود  دروني  قواي  بر  تكيه  با  انسان  اما

 اجتمـاعي  هـايانقلاب.  سـازد  دگرگـون  را  آنهـا  و  بشـورد  سـاختارها  ضدّ  است
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ســو اوضــاع و احــوال «جهــان از آن .هســتند هاساختارشــكني ايــن از اينمونــه

ها از ها» وابسته نيست؛ حتي اگـر انسـاناجتماعي» تنها به اوضاع و احوال «انسان

باشند، بلكه «ساختارهاي اجتماعي» نيز مؤثر هسـتند، طبقة «نخبگان» و «حاكمان» 

بلكه بايد گفت تأثير ساختارهاي اجتماعي حتي از سرآمدان و بزرگان نيز بيشـتر 

است. به همين دليل بايد در ابتدا بـه اصـلاح سـاختارهاي اجتمـاعي انديشـيد و 

اشـد، گاه زُعماي صالح را به قدرت رسانيد. چنانچه ساختارِ اجتماعي صـالح بآن

شـود و كمتـر قـدرت سركشـي و فرد ناصالح به واسطة غلبـة سـاختار مهـار مي

درازي خواهد داشت؛ چنانچه ساختار اجتمـاعي فاسـد باشـد، فـرد صـالح دست

تواند منشأ تحولات اجتماعي شـود. ايـن كمتر قدرت عمل خواهد داشت و نمي

چـه در روايـتِ   و افلاطونچه در روايتِ    - در حالي است كه نظرية مدينة فاضله

مبتني بر رويكرد اصالت فرد است و صلاح بودن حاكمـان و خـواص را   - يفاراب

شمارد و به وضـع سـاختارهاي اجتمـاعي براي اصلاح جهان اجتماعي كافي مي

  .) ٢٨٨- ٢٨٦ص ث، ١٣٩١(همو، كند  اعتنا نمي

ريشه در ساختارها دارنـد و فـرد بـه   ضِ اجتماعيها و امرابسياري از آسيب

حـال بينـد. دراينايسـتد و گزنـد مية ساختارها، از حركت تكـاملي بازميواسط

اصرار بر منحصر كردن تحليل اجتماعي به سطح فردي و غفلت از علاج امراض 

شناسانه است كه بـه ناكارآمـدي تجويزهـا و گرايي هستيساختاري، نوعي تقليل

ح جهـان اجتمـاعي و گاه موفق به اصلاانجامد. مؤمنان و صالحان آنها ميتوصيه

تر كردن آن خواهند شد كه در ساختارها بازنگري كنند و به بازسـازي آنهـا ديني

هاي حاكم بر جهان انسـاني را انكـار كـرد يـا اهتمام بورزند. پس نبايد ضرورت
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ناخواه بر انسان محيط هستند و دامنة اختيـار ها خواهاين ضرورت  .ناديده گرفت

كه اگرچه انسان، آزاد و مختار اسـت، آزادي او،   ايگونهكنند؛ بهاو را محدود مي

سـت؛ چـون برخـي نسبي و در چهارچوب سـاختارهاي تـاريخي و اجتمـاعي ا

طور ترتيب ايناقتضائات و الزامات ساختاري، شكننده و گريزپذير نيستند. بدين  

پذير و سـاختني و مغلـوب ارادة تصـرفهمـه چيـز  نيست كه در جهان انساني،  

 باشد.  انسان

  . مواجهة انتقادي با علم اجتماعي سكولار در قلمرو هنجارشناختي٣

ــلي. «عرُفي١ ــي»: اص ــيت ترينگراي ــي، خصوص ــاعي غرب ــم اجتم ــرد عل  رويك

 بـا را خـود رابطـة علـم اجتمـاعي غربـي  است.  آن)  سكولاريستي(گرايانة  عرفي

 انگـارد،نمي  علمـي  و  معتبـر  معرفـت  منبع  را  دين  چون  داند ومي  گسسته»  دين«

علـم اجتمـاعي   بـا  ديـن  رابطـة  البته.  تابدبرنمي  نيز  آن را  هايتوصيه  و  تجويزها

 نيـز  تضـاد  و  تعارض  از  بايد  بلكه  ندارد،  تغاير  و  گسست  بر  دلالت  تنها  سكولار،

 بـا  علـم اجتمـاعي سـكولار  هـايگزاره  از  بسـياري  چراكـه  آورد؛  ميان  به  سخن

شناسـي در جامعه.  در تضاد است  و  است  ناسازگار  دين  هنجارشناختي  هايگزاره

دين از ابتـدا فـرض بـر ايـن اسـت كـه چـون ديـن بـه صـورت ذاتـي، امـري 

پرسـش   روازاينتواند داشته باشد؛  «غيرعقلاني» است، ريشة منطقي ندارد و نمي

ها جـز . البته اين گفته) ١٦٠الف، ص ١٣٩٢، همو ( دربارة ريشة غيرمنطقيِ دين است  

يـك از اينهـا از نظـر علمـي  ها چيز ديگري نيست؛ يعنـي هـررضيهفيك سلسله

هاي هـا و گفتـه. حرف) ٢٣٩ص (همــان،  حداكثر ارزش «فرضيه» دارد، نه «نظريه»  
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، مــاركس كــارل،  ميدورك ــ  ليام،  اسپنسر  هربرت،  كنت   آگوست ،  باخ  فوئركساني مانند  

هايي هستند، بلكه فرضـيهي دليل» هاي بدونو... تنها سلسله «فرضيه  راسل برتراند

  .) ٢٤٢ص (همان، هستند كه دليل، هميشه برخلاف آنهاست  

هاي آن دسته از متفكران غربي كه منكر دين هستند، اين نتيجه را مطالعة گفته

دهد آنها تا چه اندازه در ضد بودن با ديـن، «متعصـب» به دنبال دارد كه نشان مي

ماهيـت آن، اصـل را بـر «نفـي» و   هستند و در مقام فهم دين و قضاوت دربـارة

 ايگونـهاند؛ بهها» بافتهگاه براي توجيه اين نفي چه «ياوهاند و آن«انكار» آن نهاده

تـوان بافي كنـد. همچنـين ميطرف تا اين حدّ ياوهكه امكان ندارد يك محقق بي

- ١٥٩ص (همــان،  اند دين را توجيه كنند مشاهده كرد كه آنها درنهايت امر نتوانسته

١٦٠ (.  

 و  فـردي  قلمرو  در  آن را  و  اسلام هستيم  جامعيت  به  مسلمان قائلبه مثابه  ما  

 و  علمي  معرفت  از  خاص  ايگونه  مولدّ  آن را  بلكه  ؛كنيمنمي  خلاصه  عبادي  امور

دانيم، امـا عقـل را نيـز ما وحي الهي را اصل و اساس مي  .دانيممي  اجتماعي  نظام

  انگاريم:كنيم؛ بلكه عقل را امتداددهنده و شارح معاني وحياني مينفي نمي

 اوّل او، ليك عقل آن را فزود          ها، يقين از وحي بودجمله حرفت

  )١٢٩٧  ت يب  ، ١٣٨٩  ، ي مولو ( 

نكـرده اسـت.   ورود  »زنـدگى  شئونِ«مانند اسلام در  ي  اديان هيچ دين  ندر ميا

 »عبـادات و اذكـار و انـدرزهاى اخلاقـى«خود به يك سلسله    مقرراتاسلام در  

 ،را بيـان كـرده  »متعـال   بـا خـداي  انسانروابط  «طوركه  همان، بلكه  نكرده  بسنده

  ، ي (مطهر   كرده است  پرداختهوساخته  » رايكديگربا  ها  روابط انسان«خطوط اصلى  
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لَقَدْ أَرسَْلْناَ رُسُلَنَا بِالبَْيِّنَاتِ وأََنْزلَْنَا مَعَهُـمُ در قرآنِ كريم آمده است: «.  ) ١٠٦ت، ص ١٣٩١

خـود را بـا   راستى [ما] پيـامبرانِبه:  )٢٥(حديد:    الْكِتَابَ وَالْميِزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ بِالقِْسْطِ

را فـرود آورديـم تـا مـردم بـه   آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو  دلايلِ

  ».انصاف برخيزند

داشتن عدل و قسط را هـدف رسـالت پيـامبران پاهصريح ب اين آيه به صورت

 ،شـدن بـه او  متعال و شناختن او و نزديـك  دعوت به خداي.  معرفى كرده است

عـدل و قسـط در  ةاقامو  »فردى يتوحيد عمل«و  »توحيد نظرى«يعنى دعوت به  

  ، ٣ج   پ، ١٣٨٩  ، مطهــري ( »  توحيـد عملـى اجتمـاعى«قرار سـاختن  يعنى بر  ،جامعه

قـرار   ة ديـندر حاشي  اجتماعي  مسائلگونه نيست كه  هرگز اين  روازاين  .) ٣٤ص 

ب،  ١٣٩٢(همــو، باشـد  ديـن    ندر مت  مسائل فردي و عبادي محض،و  داشته باشد  

  .) ١٠٢ص 

 تـرينفردي حتـي كـهدارد؛ چنان اجتمـاعي تيماه  اسلام  هاياحكام و آموزه

 فـراوان  از سـوي ديگـر قواعـد.  دارند  »اجتماعي  «جنبة  روزه  و  نماز  قبيل  از  آنها

 خصـلت  اين  از  ناشي  ،حقوقي  و  اقتصادي  سياسي،  هاياسلام در حوزه  اجتماعي

برخاسـته   منكـرازنهي  و  معروفبهامر  و  جهاد  قبيل  از  راتيرمق  كههمچنان  هستند؛

. اسـلام ) ١٢٩- ١٢٨ص ، ٣ج  ، پ ١٣٨٩(همــو، هسـتند    اسلامي  اجتماعي  مسئوليت  از

ديني نيست كه تنها مشتمل بر معنويات و امور عبادي مربوط به رابطة انسـان بـا 

در   » اسـت كـهجامع«  يمكتب، بلكه  ) ١٢٩- ١٢٨ص ،  ١٣٩٤(همو،  خداي متعال باشد  

 و  »جسـمى«،  »آخرتـى«  و  »دنيـايى«اعـم از    »جوانب نيازهاى انسانى  ةهم«به    آن

(همــو،    شده اسـت  » پرداختهاجتماعى«  و  »فردى«و    »عاطفى«و    »عقلى«،  »روحى«
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 شـامل  و  »جـامع«  ينـىيآ  اسـلامشـود  ميپس اينكه گفته    .) ٦٣ص ،  ١ج الف،  ١٣٨٩

 «نظـام اينكـه عـين در » است، به اين معناست كه اسـلامبشر زندگى  شئون  ةهم«

 را  »معنـى«  اسلام.  هست» نيز  سياسى  و  اجتماعى  «نظام  » است،تهذيبى  و  اخلاقى

 در را »مغـز« بـالاخره و »دنيـا« در را  »آخـرت«  »،ظـاهر«  در  را  »باطن«  »،همادّ«  در

«اسلام» به  نسبت به بيان ديگر .) ٣١ص پ،  ١٣٩٢(همــو،   كندمى  نگهدارى»  پوست«

 مغـز  حفـظ  پوست  ةفلسفاست؛ زيرا    »پوست«  به  »مغز«  همانند نسبت  «سياست»

 »معنـوى  مواريـث  حفظ«  براى  نيز  حكومت  و  سياست  امر  به  اسلام  اهتمام.  است

 ايـن  اگـر.  اسـت  »اجتماعى  تعدال«  و  »اخلاقى  و  روحى  معارف  و  توحيد«  يعنى

 ىتخاصـي  پوسـتهـم    و  بينـدمى  گزنـد  مغـزهـم    ،باشد  جدا  مغز  اين  از  پوست

 ختي»شـناجامعه مكتـب«  اسـلام  اگرچـه  روازايـن  .) ٣٢ص (همان، نخواهد داشت  

 معمـول   زبـان«  بـا  ياجتمـاع  مطلـب  چيهـ  اسـلام،  يآسـمان  بكتـا  در  نيست و

 يفلسـف  ،يفقه  ،ياخلاق  رگيد  مطلب  چيه  كههمچنان  نشده،  مطرح  سي»شناجامعه

 ،»مرسـوم  يهايبندميتقس«  و  »جيرا  اصطلاحات«  لفافة  در  و  »معمول   زبانِ«  با  ...و

 قابـلطوركامل»  «بـه  علـوم  آن  از  ي»اديـز  مسـائل«  حـال درعين،  است  نشده  انيب

  .) ١٣ص   ، ٥ج   ث، ١٣٨٩ همو، (   است  » از قرآن كريماستخراج« و  »استنباط»

اين، چه در عرصة وضعِ قـانون (حكـم) و چـه در عرصـة اجـراي افزون بر  

تواند همة «مصالحِ» معطوف به زندگي فـردي ازآنجاكه انسان نمي  ،قانون (حاكم)

ــد و اجتمــاعي خــويش را تشــخيص دهــد، ايــن خــداي متعــا ل اســت كــه باي

«حقّ الهي» هستند، نه «حـقّ فـرد» يـا «حـقّ جمـع». هر دو  كننده» باشد و  «تعيين

چون حكومت بر جامعه، حق الهي است، اين منصب نيز «منصب الهي» اسـت و 
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گيرد، بر مـردم «ولايـت» كسي كه در جايگاه حاكميت بر جامعة اسلامي قرار مي

ــت»  ــه «وكال . از ســوي ديگــر مــردم در حــوزة ) ٨٧- ٨٨ص   ، ١٣٩٧  همــو، ( دارد، ن

مــا  بنــابراين. ) ١٠٤ص   همــان، ( هــاي الهــي حــق تقنــين و تصــرف ندارنــد ارزش

طورمطلق «حكومت مردم بر مـردم» را قبـول نـداريم و بـرخلاف دموكراسـي به

كه او بايـد از طوريغربي، معتقديم كه بايد بر جامعه، «وليّ الهي» حاكم باشد؛ به

پاسداري كند و بايد اختيارات او فراتـر از ديگـران   «ايدئولوژي ديني» حفاظت و

  .) ١١ص   همان، ( باشد  

 از»  ارزش«  تفكيـك  اصـلي  دلايـل  از  كـيي  هنجارشـناختي»:  گراييِ. «نسبي٢

 هـاارزش  غربـي،  متفكران  نظر  از  كه  است  اين  علم اجتماعي سكولار  در»  دانش«

ــوري ــليقه« ام ــهدل « و» ايس ــتند» بخواهان ــداكثر، و هس ــابع ح ــا« ت  و» قرارداده

» خـارجي  واقعيـت«  از  حكايت  پي  در  علم  اين،  برخلاف.  اندجمعي  ي»اعتبارها«

 بـا  علم  و  ارزش  بنابراين.  آيدميبه شمار  »  الاذهانيبين«  ايمقوله  روازاين  و  است

 هاسـت،ارزشسلسله  متضمن  كه  نيز»  دين«  به  حكم  اين.  هستند  متفاوت  يكديگر

» علـم«  از»  ديـن«  تفكيك  معتقدند  غربي  ورانانديشه  از همين رو.  كندمي  سرايت

هـاي باورند كـه ارزشاين    متفكران غربي بر  هرحال به  .است  منطقي  و  موجّه  نيز

اعتقادي (ديني) به اين دليل بايد آزاد و رها باشـند كـه ارتبـاطي بـا «سـعادت و 

بي» اي» و «نسـكمال انسان» ندارند و در ذات خودشان امور «شخصي» و «سـليقه

 اولاًهاي اعتقادي الهي  . در مقابل، ما اصرار داريم كه ارزش)٩٤ص  ،همان(هستند  

ها هـيچ ناراسـتي و نيسـتو  هاگري از هست«واقعيتّ» دارند و در مقام حكايت

اي براي تحصـيل ماديـات و وسيله و مقدمهبه مثابه    ثانياًخللي در آنها راه ندارد؛  
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طورمستقل «هدف» هسـتند؛ چـون رفاه مادي و معيشتي نيستند، بلكه خودشان به

الَم داشـتن، «مقـومّ انسـانيت» شناخت معارف توحيدي و تصوير توحيـدي از عـ

  خوانيم:. در قرآن كريم مي)٩٦ص  همان،(است  

تَخلَْفَ كَمَا الْأَرْضِ  فِي  لَيَسْتَخْلفَِنَّهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعمَِلوُا  منِْكُمْ  آمنَُوا  الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ  اسـْ

 أَمنًْـا  خوَْفِهِمْ  بَعْدِ  منِْ  وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ  لَهُمْ  ارْتَضَى  يالَّذِ  دِينَهُمُ  لَهُمْ  وَلَيُمَكِّننََّ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ

خدا به كسانى از شما كه ايمــان آورده و : ) ٥٥:  نور (   شيَْئًا  بِي  يشُْركُِونَ  لَا  يَعْبُدُونَنِي

 ،حتم آنــان را در ايــن ســرزمينبهوعده داده است كه    ،اندكارهاى شايسته كرده

 ،گونه كــه كســانى را كــه پــيش از آنــان بودنــدهمان  ؛جانشين [خود] قرار دهد

سودشــان به  ،شان پســنديده اســت يآن دينى را كه براو    جانشين [خود] قرار داد

[تا] مرا عبادت كنند و چيزى را   ،را به ايمنى مبدل گرداند  ناشمستقر كند و بيم

  .با من شريك نگردانند

و غايت زندگي اجتماعي، قرار گرفتن در مسيرِ «سيرِ براساس اين آيه، فلسفه  

  ، ١٣٩٧ ، ي مطهر ( كماليِ انساني» و وصول به مرتبة «انسانيت» است، نه «رفاهِ مادّي»  

  .) ٨٧- ٨٥ص 

 نـدارد، بالفعـل انسـاني شخصيت شحياتِ آغازِ  در  انسان  هرچند  به بيان ديگر

 هويـت«  كـه  اسـت  نهفتـه  او  نهـاد  در  »هاگرايش  و  هابينشسلسله  يك  بذر«  ولي

 »خالي  نوار  و  ظرف«  يا  »خام  ةدما«  مانند  انسان  درواقع.  گذارندمي  بنا  را  او  »بالقوة

 منزلـة  بـه  بلكـه  ،باشـد  »بيرونـي  محـيط  از  پذيرنـدگي«  خاصيتش  تنها  كه  نيست

 پـيش  از  ايآينـده  بـه  يابيدسـت  بـراي  »خاصـي  اسـتعداد«  كـه  اسـت  »ينهال «

 انسـان بـراي الهي هدايت تسنّ براساس  »تكويني  هدفي«  و  دارد  شدهريزيبرنامه

 رمسـي  ايـن  بتوانـد  كـه  انساني.  اوست  »نهايي  كمال «  همان  كه  شده  گرفته  نظر  در
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 انسـان  برسـاند،  فعليت  به  خود  در  را  بودن  انسان  و  كند  طي  سلامت  به  را  فطري

 بـا كـهتنها آن نظـامِ ارزشـي  روازاين .شودمي خوانده »افتهيكمال « و  »سعادتمند«

 پـس  .اسـت  » و «حقيقي»اصيل«  باشد،  آن  دهندةپرورش  و  سازگار  ،انسان  تفطر

 باشد تا بتوان نتيجـه گرفـت  ذاتي  اصول   و  تيهو  از  تهي  ،انسانچنين نيست كه  

 از سـوي ديگـر اگـر. هستند يكسان او  براي  گوناگون  هايفرهنگ  و  هاارزش  كه

 پايـة بـر را خـود لبالفعـ شخصيت  و  يابد  تطابق  غيرفطري»ي  هاارزش«  با  انسان

اش را خواهــد باخــت و دچــار الهــي و فطــري »خــودِ« كنــد، ريــزيطرح هــانآ

  .) ٦١ص   ، ٥ج  ث، ١٣٨٩  ، همو ( «خودزياني» خواهد شد  

 هـايآزادي  و  حقوق  بيشترين  بايد  ،دارد  اصالت  فرد  . «فردگرايي»: ازآنجاكه٣

 بـر  دلالـت آشـكاري  ليبراليسـتي  ايدئولوژي.  شود  در نظر گرفته  فرد  براي  فردي

 بنيـادي و اصـلي مقوّمـات از يكـي  بايـد  كـه  ايگونـهبه  دارد؛  حقوقي  فردگرايي

در غرب آزادي براي هر فـرد و گروهـي .  دانست  حقوقي  فردگرايي  را  ليبراليسم

هـاي تضمين شده است، ولي مشروط بـه اينكـه آزادي فـرد بـا حقـوق و آزادي

تنها در اين حالت است كـه آزادي، محـدود   بنابرايننداشته باشد.  ديگران تزاحم  

توان صورتي را فرض كرد. لازمة چنـين نگرشـي جز آن نميشود و بهو مقيد مي

گونـه قاعـده و آن است كه زندگي فرد براي خودش و مسـتقل از ديگـران، هيچ

تـوان او را ميقانوني نداشته باشد و اگر انسان، پليدترين كارها را مرتكب شود، ن

مدار باشـد، بـه ايـن تواند فردي قانونترتيب انسان غربي ميسرزنش كرد. بدين  

، در پسـتي و حـادرعينهـاي ديگـران تعـرض نكنـد، معنا كه به حقوق و آزادي

  ور شود.رذالت غوطه
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در غرب چون «تمايلاتِ انسان» را منشأ و ريشة موضوعيت يافتن آزادي   اولاً

اننـد، مبنـاي وضـع قـانون، «خواسـت اكثريـت مـردم» اسـت. دو دموكراسي مي

بـازي بـه دليـل اينكـه بخشـي از مـردم جنسعمل شنيع و شـيطاني هم  روازاين

كنـد و لازمـة قهـريِ خواهان رسميت يـافتن آن هسـتند، جنبـة قـانوني پيـدا مي

ها معتقدند تكامل انسان، يـك «صـراط مسـتقيم شود. غربيدموكراسي قلمداد مي

مستقل از خواست انسان» ندارد تا بتوان حكم كرد كه انسان بايـد از خـود معيّن  

طـور كـه  مراقبت كند كه از چنين راهي منحرف نشود و به بيراهه نرود؛ بلكه هر

زندگي كند و هر راهي را كه بپسندد و انتخاب نمايـد، همـان بـراي او مطلـوب 

. پس معناي آزادي و دموكراسي در اسلام و در غرب ) ٢٧٠ص ،  ١٣٩٤  ، همو ( است  

كه دموكراسي در اسلام «انسانيت رهاشده» است با يكديگر متفاوت هستند؛ چنان

كاربردن اصطلاح دموكراسي ما موافق به  روازاينو در غرب «حيوانيت رهاشده».  

  .) ٢٧٢ص (همان،  نيستيم 

 »يآزاد«  حق  اساس  و  مبنا  هچآن  غرب،  ةفلاسف  ازي  اريبس  گمان  برخلاف  ثانياً

ي »استعداد«  بلكه  ست،ين  انسان»  ةاراد  و  ليم«  ،شودمي  آن  نهادن به  احترام  لزوم  و

. اسـت دادهي و بـه »تكامـل« و »يقـتر« مـدارج ريسي  برا  خداي متعال   كه  است

 در كـهي مقدسـ وي  عالي  استعدادها  با  كه  است  محترم  آنجا  تا  بشر  ةاراد  روازاين

پيشرفت روحـي و معنـوي قـرار   ريمس  در  را  او  و  باشد  هماهنگ  ،است  بشر  دنها

 اريبسـمعتبر و محترم نخواهد بود.    دهد،  هدر  رااو  ي  استعدادها  كه  آنجا  اما  دهد؛

 كـه  اسـت  نيـا  شده  دهيآفر  آزاده  ،انسان  نكهيا  ايمعن  ميكن  ال يخ  اگر  است  اشتباه

 و  هـاليم«  با  كه  آنجا  مگر  ،شود  شناخته  محترم  ديباة انسان  اراد  و  خواست  و  ليم



  

٢٠٦ 

ره 
ما

 ش
م/

ده
هج

و 
م 

ده
هف

ل 
سا

٧٨-
٧٧

ن 
ستا

زم
 /

١٣
٩٤

 
ر 

ها
و ب

١٣
٩٥

 

؛ زيـرا اندازد  خطر  به  را  ناگريد  ليمي  آزاد  و  شود  معارض  »گرانيدي  هاخواسته

 زيـن »فـرد خـودي عـال مصالح« گران،يد حقوق و هايآزادافزون بر از نظر اسلام 

  .) ٣١ص   الف، ١٣٩٣ همو، (   كند  محدود  را او يآزاد  توانديم

 حـق  افتـد،  تـزاحم  و  تعـارض  ،»فـرد  حق«  و  »جامعه  حق«  ميان  كه  آنجا  ثالثاً

 اسلام  در  ديگربه بيان  .  يابدمي  تقدم  ،خاص  قح  بر  عام  حق  و  فرد  حق  بر  جامعه

 خـداي  بنـدگان  مـردم  همة  زيرا  است؛  مقدم  »فرد  مصلحت«  بر  »جمع  مصلحت«

 براي  را  دنيا  معنويِ  و  مادي  هايموهبت  و  هانعمت  ،متعال   خداي  و  هستند  متعال 

 خـاص  افـراد  ايـ  فـرد  يبـرا  نـه  ،شـوند  مندبهره  آنها  از  تا  آفريده  ها»نانسا  همة«

كند: يكي «مصلحت فرد» دو امر، «آزادي فرد» را محدود مي  به بيان ديگر  .) همان ( 

. ازآنجاكه مصالح جامعه فراتـر ) ١٠٢ص   ، ١٣٩٧  همو، ( و ديگري «مصلحت جامعه»  

هاي فرد است، اولي بـر دومـي تفـوق و تـرجيح دارد و آن را از حقوق و آزادي

 اسـلام ديگـر  سوي  از  اما  ؛) ١٠٩- ١٠٨ص  همان، ( كند  محدود و مقيد به خويش مي

 جامعه  ول ئمس  را  فرد  و  انديشدمي  جامعه  به  و  است  اجتماعي  ديني  اينكه  عين  در

 غيراصـيل  را  فـرد  و  گيـردنمي  ناديـده  را  »فـرد  هـايآزادي  و  حقوق«  شمارد،مي

 .) ٣١ص الف، ١٣٩٣(همو،   شماردنمي

بايـد در   كهچنان  است؛  طرف  دوامري است كه متوقف بر وجود    آزادي  رابعاً

 اينكه  برحسب  .) ٢٨ص   ب، ١٣٩٣  همو، (   باشد  رها  »ديگر  چيز  قيد«  از  چيزياثر آن  

 آزاديكه    »اجتماعي  يآزاد«:  است  سمقِ  دو  آزادي  باشد،  آزاد  زنداني  چه  از  انسان

 و رشـد مسـير در مانعي ديگران و اينكه » استديگرهاي نسانا« اسارت و قيد  از

نفسـاني  لاتيتمـا« اسارت و قيد از آزادي» كه معنوي آزاديو « نباشند او  لتكام
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 تـن»  بردگي«  نفي  اجتماعي،  آزادي  بنابراين  ؛) ٢٨  و   ١٨ص ص   همان، ( خويش» است  

 در  اجتمـاعي  آزادي.  ) ٣١ص   همــان، (   روح»  يبردگـ«  نفـي  معنوي،  آزادي  و  است

 ايـن  ميان  .دروني»  اسارت«  برابر  در  معنوي  آزادي  و  است  بيروني»  اسارت«  برابر

 »اسـاس«  و  »ريشـه«  معنـوي  يآزادكـه  ؛ چناندارد  وجـود  ، رابطهآزادي  قسم  دو

 تحقـق  معنـوي  آزادي  بـدون  اجتمـاعي  آزادي  روازايـن.  اسـت  اجتماعي  آزادي

 بـه يابيدسـت دينـي هـايآموزه در كـه مبناست اين بر .) ٢٠ص   همــان، (   يابدنمي

و بـه   طلبـدمي  را  »تربزرگ«  و  »ترسخت«  بسيار  ايمبارزه  معنوي  و  دروني  آزادي

رهانـدن  ي الهـي»انبيـا برنامـة ترينبزرگ« » نياز دارد؛ بلكه بايد گفتاكبر  جهاد«

بـه   معنوي  آزاديپرستي و حيوانيت و اعطاي  انسان از زندان خودخواهي و نفس

  :) ٤٠ص  همان، ( ه است  تزكياو از طريقِ تهذيب و 

اهَا إِذَا وَاللَّيْلِ*  جلََّاهَا إِذَا وَالنَّهَارِ * تَلَاهَا إذَِا وَالقَْمرَِ*   وضَُحَاهَا  وَالشَّمْسِ  * يَغشْـَ

 فجُُورهََـا  فَأَلهَْمَهَا*    سَوَّاهَا  وَمَا  وَنفَْسٍ*    طَحَاهَا  وَمَا  وَالْأَرْضِ*    نَاهَابَ  وَمَا  وَالسَّماَءِ

 بــه سوگند :)١٠- ١:  شمس ( دَسَّاهَا مَنْ خَابَ وقََدْ*    زَكَّاهَا  مَنْ  أَفْلحََ  قَدْ  *  وَتقَْوَاهَا

 روز  به  سوگند  رود؛]  خورشيد[   پى  چون  ماه  به  سوگند  اش؛تابندگى  و  خورشيد

 به  سوگند  پوشد؛  آن  بر  پرده  چو   شب   به  سوگند  گرداند؛  روشن]  را  زمين[   چون

 را  آن  كــه  كــس  آن  و  زمــين  بــه  ســوگند  برافراشت؛  را  آن  كه  كس  آن  و  آسمان

 و پليدكارى سپس كرد، درست  را آن كه كسآن و  نفس  به  سوگند  ؛ش دادگُستر

 رستگار قطعبه گردانيد، پاك  را آنهر كس   كه  كرد  الهام  آن  به  را  اشارىك پرهيز

  .درباخت   قطعبه  ساخت، اشآلوده  هركه و شد

 يآزاد  ياعطـا  ،ياله  يانبيا  هايهدف  از  يكي  كه  كرد  غفلت  دينبا  حال نيدرع
 به يكديگر  بردگي  و  بندگي  و  اسارتها در  انسان بوده است تا انسان  به  اجتماعي
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  .) ١٨ص ب، ١٣٩٣ ، ي (مطهر سر نبرند  

معيارهاي بسياري از كارهاي انسان خير اخلاقي است و انسان آنهـا را   خامساً

شـان از ارزش به دليل منافع مادي و محاسبات مبتني بر سـود، دليـل برخورداري

هاي معنـوي وجـود انسـان اسـت دهد. اين حالت يكي از جنبهاخلاقي انجام مي

هـاي اخلاقـي و . البته دين پشتوانة محكـم ارزش) ٢٠- ١٩ص   ، ٤ج   ت، ١٣٨٩  همو، ( 

دهنـد ها بدون باور به دين اعتبار خود را از دسـت ميانساني است و اين ارزش

  .) ٢٩ص   ، ٣ج  پ، ١٣٨٩  همو، ( 

  گيرينتيجه

رو در علم اجتماعي غربي كمتر با مبادي «مصُرَّح» و «مُـدوَّن» و «مبسـوط» روبـه

كشف» و «استخراج» مبـادي علـم اجتمـاعي اغلب ناگزير به «  روازاينشويم.  مي

غربي هستيم. ما در مواجهه با علم اجتماعي غربـي، اغلـب از شـناخت دقيـق و 

پـردازيم. هاي آن ميكنيم و مستقيم به مطالعة مسـئلهتفصيلي مبادي آن غفلت مي

ترين و نخستين نزاع ما با علـم اجتمـاعي غربـي در اين در حالي است كه اصلي

ترين نقطـة مبادي را بايد خـط مقـدم و كـانوني  به بيان ديگراست.  قلمرو مبادي  

كـه   ايگونهبه  ؛«كشمكش» و «تضاد» تفكر اسلامي با علم اجتماعي غربي دانست

ها و ستيزها فرعِ بر آن و ناشي از آن اسـت؛ ولـي مـا در ايـن «خـط ساير منازعه

م. اگر «فلسـفة علـم ايبلكه آن را نشناخته  ،مقدم» و «نقطة كانوني» حضور نداريم

اجتماعي» را مبادي «علم اجتماعي» در نظر بگيريم و مشتمل بر مبـاحثي از قبيـل 

شناسي اجتماعي بدانيم، در عمل خـواهيم ديـد شناسي اجتماعي و معرفتهستي
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ترين» تقابلات ما با علم اجتماعي غربي، مربوط بـه ترين» و «برجستهكه «اساسي

شناسـي و از آن جمله يكي اين اسـت كـه «انسان پهنة فلسفة علم اجتماعي است

كنـد، بـا اجتماعي» برخاسته از انديشة اسلامي كـه از «نظريـة فطـرت» دفـاع مي

شناسي اجتماعي متفكران غربي كه هوادار «نظريـة منفعـت» (يـا عقلانيـت انسان

گيري انگـارة نظـري متفـاوتي يك به شكل  ابزاري) است بسيار فاصله دارد و هر

شناسـي اجتمـاعي»، يا در زمينة «معرفت  .شوندعلم اجتماعي منجر مي  در عرصة

كنيم يا اينكه استناد بـه چنانچه ملاك صدق و كذب قضايا را تنها «تجربه» لحاظ  

«نقل ديني» (كتـاب و سـنت) را نيـز داراي اعتبـار علمـي و كاشـف از واقعيـت 

هـاي وش دگرگونياجتماعي دستخاجتماعي در نظر بگيريم، مفاد و محتواي علم 

دهند برخلاف مشـهورات و مقبـولات، شگرفي خواهد شد. اين حقايق نشان مي

ــم «محــض» و «بي ــي، عل ــم اجتمــاعي غرب ــوان آن را عل طــرف» نيســت كــه بت

مبـادي «ارزشـي» و   قطع با يك سلسلهبلكه به  ؛شمول» و «عام» تصور كرد«جهان

نكتة ديگر اين است كه مبـادي   كند.دارد و از آنها تغذيه مي  پيوند«ايدئولوژيك»  

«اصـول موضـوعه»  به بيان ديگـرنشده» هستند. علم اجتماعي غربي اغلب «اثبات

كنندگان علـم اجتمـاعي غربـي همچون «اصول متعارفه»، به مخاطبـان و مصـرف

هاي انتقادي شوند و بدين ترتيب مجالِ «چون و چرا كردن» و «پرسشعرضه مي

 استادانكه در جامعة علمي ما برخي  شود؛ چنانداده نميشكنانه» به آنها  و شالوده

هاي علم اجتماعي غربـي وفـادارتر هسـتند و حتي از متفكران غربي نيز به گزاره

وگوي انتقادي بسـتند اند و راه را بر هرگونه گفتآنها را به امر قدسي مبدل كرده

يـدئولوژيك نشده» را رهيافت غيرعلمي و او سخن خلاف اين مفروضات «اثبات
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كنند. بايد اندكي درنگ كنيم كـه چنانچـه ايـن «مبـادي»، مخـدوش و معرفي مي

سـت و سنيـز    - كم حجم فراواني از آنهايا دست  - ها»معيوب باشند، همة «نظريه

شوند كه با جهـانِ هاي ذهني تبديل ميها و ساختهناپايدار خواهند شد و به بافته

تناسب و تناظري نخواهند داشت. طلب دليل كـردن هاي آن،  اجتماعي و واقعيت

نشده»، عين روحية علمي و جزو جـوهر آن اسـت و از دربارة اين مبادي «اثبات

جاي اصـول متعارفـه نشـاندن، ناشـي از جمـود و سو، اصول موضـوعه را بـهآن

متفكـران و   تعصب در قلمرو علم و معرفت است. ما حـق داريـم دربـارة آنچـه

غربي نگفتند و رفتند، پرسش كنـيم و از گـردن نهـادن بـه سـخنان   پردازاننظريه

  شان پرهيز كنيم.نشده و مفروضات ذهنياثبات
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